
ــير به دست شده  به خيال خوشِ حكومت در ري، شمش
ــين بن علي را  ــپاه به راه انداخته بود تا حس بود و س

بكشد. چقدر دودلي كشيده بود. 
ــل خوره به جانش  ــان رفتن و نرفتن، ترديد مث چقدر مي
ــمان  ــده بود مقابل چش ــاده بود. چقدر خار و ذليل ش افت
حسين. چقدر وعده حكومت ري، عقل و هوشش را برده 
بود كه وعده هاي ديگر را رد كرد. حتي وعده هايي را كه 
خود حسين به او داده بود تا او را از اين مهلكه نجات دهد. 
حسين تمام سعي اش اين بود كه از اين جنگ نا برابر، 
كه بدون شك محقق مي شد، رستگاراني را از آتش برهاند. 
ــتگار نبود. او به هيچ صراطي مستقيم  اما عمر سعد رس
ــعد را  ــد. «ري» نامي بود كه دل و دين عمر س نمي ش
ربوده بود. ري، در آن زمان مركز عراقِ عجم بود. يكي 
ــم. مركز عراق  ــتيم و يكي عراقِ عج ــراقِ عرب داش ع

عرب، كوفه بود و مركز عراق عجم، ري.
ــد. غبار جنگ و نزاع كه فرو  ــورا كه تمام ش عصر عاش

نشست، تازه ذلت و بدبختي عمر سعد، آغاز شد. 
ابن زياد زير قولش زده و وعده حكومت ري را فراموش 
ــعد  كرده بود. وقتي جر و بحث ميان ابن زياد و عمر س
بالا گرفت و عمر ديد كه حرفش به هيچ كجا نمي رسد، 
ــافر،  از دارالاماره بيرون زد و با خودش گفت: كدام مس
ــافر،  ــت هاي خالي؟ كدام مس ــر از من، با دس بدبخت ت
ــت داده و هم  ــم دنيا را از دس ــن كه ه ــر از م بدبخت ت

آخرت را؟

ــت  ــن مردم... همه با انگش ــد و مورد لع ــين ش خانه نش
نشانش مي دادند كه: «هذا قاتلُِ الحُسَين...»

پنج سال گذشت. 
آمدند در خانه اش را زدند گفتند از چه نشسته اي عمر؟ 

مختار مي خواهد گردنت را بزند. 
ــم در جنگ عليه  ــص» را كه او ه ــرش «حف عمر، پس
ــركت كرده بود، فرستاد و گفت: برو  ــين ش امام حس
ــت. با  ــا مختار صحبت كن. مختار قوم و خويش ماس ب

ما راه مي آيد.
ــو،  ــد و از آن س ــو حفص راهي خانه مختار ش از اين س

«كيسان»، نماينده مختار، راهي خانه عمر سعد شد. 
ــايد خوابش ببرد كه  عمر در رختخوابش غلت مي زد تا ش
ــت فرار كند،  ــرش ديد. خواس ــان را بالاي س يكهو كيس
رختخواب به پايش پيچيد و زمين خورد. لبه تيز شمشير، 

گردنش را بريد و مجال نيافت تا از رختخواب بلند شود.
ــد و مختار به دور و  ــرِ حفص را هم چندي بعد بريدن س
بري هايش گفت: عمر سعد در برابر حسين، و حفص در 

برابر علي اكبر.
اما راستي اين كجا و آن كجا؟! 

خودِ مختار هم فهميد كه بايد حرفش را اصلاح كند. 
ــوگند كه اين ها با هم برابر نيستند  پس گفت: به خدا س
ــه چهارم همه خاندان قريش را به قتل برسانم،  و اگر س
ــي هم برابري  ــين بن عل ــت حس حتي با يك بند انگش

نخواهد كرد.

سياهي لشكر نباش 

ايستاده بود بالاي بلندي. 
مي ديد كه شمر، خنجر به دست گرفته و بالاي سر پسر 

رسول خدا راه مي رود. 
ــن افتاده و  ــين بن علي روي زمي ــه حس ــد ك مي دي
ــوي مردمك  ــت. همه ماجرا ت ــه خيمه هاس نگاهش ب

چشم هاي مرد، پيدا بود.
ــد، مرد هم راهي خانه اش شد.  ــين كه كشته ش حس

نماز عشاء خواند و خوابيد.
در عالم خواب، پيام آوري از طرف رسول خدا به او گفت 

كه پيامبر تو را مي خواند.
مرد گفت: مرا با رسول خدا كاري نيست.

ــفير، مرد را كشان كشان تا پيش پاي رسول خدا برد.  س
ــتان پيامبر، برق مي زد كه با آن تمام  ــيري در دس شمش
ــين ناكار مي كرد. چون  ــان مرد را به ضربه اي آتش رفيق

پيامبر به اين مرد رسيد، مرد سلام كرد.
نبي خدا جواب سلامش را نداد. اما گفت: اي دشمن 
ــتي. خاندانم را كشتي. حقّ مرا  خدا! تو حرمت مرا شكس

رعايت نكردي و كردي آنچه نبايد مي كردي.
مرد هراسان گفت: من شمشير و نيزه اي به دست نگرفتم. 

سيده زهرا برقعي

سرنوشت آن ها كه جنايت هاى كربلا را رقم زدند



من هيچ تيري پرتاب نكردم. من كسي را نكشتم.
ــول خدا فرمود: راست گفتي. اما تو بر سياهي لشكر  رس
ــپاه ظلم را پر شمار تر كردي و سپاه حق  افزودي. تو س

را كم شمارتر.
ــتي از خون مقابل پيامبر بود. رسول خدا فرمود: اين  تش

خون فرزندم حسين است.
كمي از آن خون را بر چشمان مرد ماليد و مرد از خواب 
پريد درحالي كه ديگر چشمانش هيچ كجا را نمي ديدند.

صداي اصغر مي آيد
سرنوشت حرمله

نامش را در روضه هاي هر سال شنيده ايم. 
شنيده ايم و هر بار به شكلي، و با تمام بند بند وجودمان، 
لعنش كرده ايم. «حرمله»، نام غريبي نبود... مهارتش در 
ــعبه زبان زد بود. وقتي اشاره مي كردند  پرتاب تير سه ش
ــه بزن، تمام نيرويش را خرج پرتاپ تير مي كرد. گفته  ك
بود به دوروبري ها: پيش يزيد شهادت بدهيد كه من سه 

جا تير انداختم و هر سه جا كار را تمام كردم.
تصويري كه از او در ذهنم هست، بي شباهت به تصوير 
ــت. يعني  ــام هاي كابوس هاي كودكي ام نيس خون آش
قساوتي كه به خرج داده، خوني كه از گلوي اصغر شش 
ــه بر زمين ريخته و صداي مظلوميتي كه زنان حرم  ماه
ــده و هيچ  ــمان بلند كردند، در كلّ تاريخ ثبت ش به آس

كجا عين اين صحنه ها تكرار نشده.
علي بن حسين پرسيده بود: چه خبر از مختار؟!

گفتند: هر روز جمعي از دشمنان شما را به قتل مي رساند.
فرموده بود: آيا حرمله هنوز زنده است؟

گفتند: بلي.
ــن و تيزيِ آتش  ــه او  تيزيِ  آه ــود: خدايا! ب ــوده ب فرم

بچشان.
***

ــته ديد، خنديد و گفت:  ــار وقتي حرمله را كتف بس مخت
خدا را سپاسگزارم كه مرا بر تو مسلط كرد. 

ــپس آتشي از پشته هاي  آن قدر به او تير زدند تا مرد. س
ني فراهم كردند و او را سوزاندند.

ــعله ها بالا مي رفت و مختار، صداي علي اصغر را در   ش
پيچش شعله ها مي شنيد.

سردار عمارت كوفه
سرنوشت ابن زياد

گفته بود سرهاي بريده را بياورند تا ببيند. 
ــي وارد كاخ  ــرده بودند و يكي يك ــرها را روي ني ك س

مجللّش مي كردند. 
ــر تكان مي داد و  ــته بر تخت عمارت، س ابن زياد نشس
ــي فرو رفته را  ــرهاي بر ن ــعي مي كرد تا دانه دانه س س

بشناسد.
ــه آن را برايش  ــاره كرد ك ــناخت. اش ــين را ش حس
ــت روي پاهايش. خواست  ــر را گذاش پايين بياورند. س
ــاس كرد  ــخن باز كند كه احس ــه زبان به س پيروزمندان

پاهايش آتش گرفته. 
هول كرد. سر را برداشت و ديد كه لباسش سوراخ شده. 
اشاره كرد كه سرها را ببرند. اما «آخ پايم» اش از همان 
ــين بر پاي  ــر حس روز بلند بود. قطره اي از خون س
ــوراخ تا توي  ــوزانده بود و س ــش را س او چكيده و لباس

استخوان پايش، كش آمده بود.
ــرده بود. روزها  ــه كاخ مجللش را پر ك ــوي تعفن هم ب
ــتي كه  ــكل مي گذراند. با چوب دس و روزها به همين ش
ــش ببرد و  ــد و كمي راه ــش را كم كن ــد درد پاي بتوان
ــك و عنبر كه به جاي زخم مي زد اما  ــه هاي مش شيش

بوي تعفن كم نمي شد.
***

ــتر ابن زياد را  ــام مختار، ابراهيم ابن مالك اش بعد از قي
كتف بسته آورد كنار آتشي كه راه انداخته بودند. 

ــت تن ابن زياد مي بريدند و نيم پزش  مي گويند از گوش
ــت هاي  مي كردند و به خودش مي خورانيدند و اين گوش
ــش را به خورد خودش دادند تا اين كه به حد  متعفن ران

مرگ افتاد و بعد از آن به قتلش رساندند.
َّذينَ ظَلمَوا ايََّ مُنقَلبٍَ  يَنقَلبِون و سَيَعلمَُ ال

شكستن حرمت مهمان كربلا
سرنوشت محمد بن اشعث 

محمد بن اشَعَثِ بن قِيسِ كِندي از طرف لشكر عمر بن 
سعد جلو آمده بود. 

ــد،  ــين بن علي برس ــه به خيمه هاي حس ــام راهي ك تم
ــي بگويد؟ چطوري واژه ها را  ــت فكر مي كرد كه چ داش
ــين نتواند جوابي برايش بياورد.  كنار هم بچيند كه حس
ــد كه تمام  ــا حرفي بزن ــغول به اين بود ت ــرش مش فك
ــينش كنند. چيزي بگويد كه دوروبري هاي  تاريخ تحس
ــين را از كنارش بپراكند. به خودش كه آمد ديد  حس

حسين مقابلش ايستاده. پس فرياد زد:
ــر خدا، تو چه  ــبت به پيامب ــين بن فاطمه! نس «آي حس

حرمتي داري  كه ما نداريم؟ فرق تو با ما چيست؟»
ــين» را فراموش كرده بود.  ــينٌ منّي وَ انَا مِن حس «حس
فراموش كرده بود كه پيامبر خدا حسين را با خودش 
مي آورد بالاي منبر مسجد. مي فرمود: «ايها الناس! هذا 
ــين پسر علي  ــين بن علي. فَاعرِفوه ـ مردم! اين حس حس

است. بشناسيدش.»

نشناختندش. حيف!
ــد: «انَِّ االلهّ اصطَفي آدَمَ  ــين برايش اين آيه را خوان حس
ــي العالمَين.ذُرّيَّهَ  ــاً وَ آلَ ابِراهيمَ وَ آلَ عِمرانَ عَلَ و نوح
ــميعٌ عَليم...» و فرمود «قسم  بعَضُها مِن بعَضٍ وَ االلهُّ سَ
به خدا كه محمد از آل ابراهيم است و عترت طاهره اش 

از آل محمدند.»
بعد نام اين مرد را پرسيد. 

محمد بن اشعث نامش را بلند فرياد كرد تا مثلاً صدايش 
را من و تويي كه اينجاي تاريخ نشسته ايم هم بشنويم. 
اما ما نفرين حسين را شنيديم كه فرمود: «خداوندا! پسر 
ــعث را در اين روز ذليل كن. طوري كه هرگز بعد از  اش

امروز عزيز نشود.»
ــت كه مرد براي قضاي حاجت بيرون آمد. اما  روايت اس
ــرايطش آن قدر اسف بار  به نيش عقربي از پا در آمد و ش

بود كه نوع مرگش سر زبان ها افتاد و عزتش له شد.

باز هم صد رحمت به نصراني ها
سرنوشت ابن جويريه

ــرات پخش  ــگ كه خي ــط جن ــت ديگر. وس جنگ اس
ــق مي دانند. دو طرف،  ــرف، خود را ح ــد. دو ط نمي كنن
ــرايط هم اگر سخت شود،  ديگري را مقصر مي دانند. ش
ــن مي كند . اين يك  ــرف مقابلش را نفري ــر طرف، ط ه
بازي مرسوم در تمام جنگ هاست از اول تاريخ تا كنون. َّذينَ ظَلمَوا ايََّ مُنقَلبٍَ  يَنقَلبِون و سَيَعلمَُ ال

شكستن حرمت مهمان كربلا
سرنوشت محمد بن اشعث سرنوشت محمد بن اشعث 

محمد بن اشَعَثِ بن قِيسِ كِندي از طرف لشكر عمر بن 

ــد،  ــين بن علي برس ــه به خيمه هاي حس ــام راهي ك تم
ــي بگويد؟ چطوري واژه ها را  ــت فكر مي كرد كه چ داش
ــين نتواند جوابي برايش بياورد.  كنار هم بچيند كه حس
ــد كه تمام  ــا حرفي بزن ــغول به اين بود ت ــرش مش فك
ــينش كنند. چيزي بگويد كه دوروبري هاي  تاريخ تحس
 را از كنارش بپراكند. به خودش كه آمد ديد 

 مقابلش ايستاده. پس فرياد زد:
ــر خدا، تو چه  ــبت به پيامب ــين بن فاطمه! نس «آي حس

حرمتي داري  كه ما نداريم؟ فرق تو با ما چيست؟»
ــين» را فراموش كرده بود.  ــينٌ منّي وَ انَا مِن حس «حس
 حسين را با خودش 
مي آورد بالاي منبر مسجد. مي فرمود: «ايها الناس! هذا 
ــين پسر علي  ــين بن علي. فَاعرِفوه ـ مردم! اين حس حس

بازي مرسوم در تمام جنگ هاست از اول تاريخ تا كنون.
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اما قضيه نفرين كردن فرق مي كند. قضيه شناخت طرف مقابل و اين كه او 
واقعاً كيست و واژه هاي نفرين از زبان چه كسي ادا مي شود. 

گاهي باطل آن قدر سفت و سخت در آغوشت مي گيرد كه نمي بيني كجاي 
كاري و اين دقيقاً قصه واقعه كربلاست. 

ــته بودند با نبي  ــاز هم صد رحمت به نصراني هايي كه قرار مباهله گذاش ب
خدا. 

ــتاده.  ــان ايس ــي مقابل ش باز هم صد رحمت به آن ها كه فهميدند چه كس
معناي نفرين كردن خاندان پيامبر را درك كر دند و عقب نشستند.

ــده بود كه  ــين. آنقدر كوردل ش ابن جوَيريّه رفته بود نزديك امام حس
نور حسين را نديد. صدا زد: «اي حسين! تو را به آتش بشارت مي دهم.»

ــت. من نزد خداي  ــين فرمود: «اين طور كه تو مي گويي نيس امام حس
ــفاعت كننده مي روم. من از حالتي نيكو به حالت بهتر  آمرزنده و پيغمبر ش

مي روم.»
ــيد: «تو  ــم هاي ابن جويريه و پرس ــد به چش ــين خيره ش بعد امام حس
ــينه اش را جلو داد و گفت: «منم عبداالله بن جويريه از قبيله  ــتي؟» س كيس

تميم.»
ــين دستانش را بالا آورد: «خدايا! او را تا آتش جهنم كشان كشان  حس

ببر.»
ابن جويريه نشنيد. نشنيد انگار كه حسين دارد نفرينش مي كند. نفهميد 
كه آن لحظه، بايد بيفتد به پاي حسين و بخواهد كه نفرينش را پس بگيرد. 
 ابن جويريه همان طور كه سوار اسب بود، با عصبانيت خواست به حسين
حمله كند. جلو آمد اما پاي اسبش توي نهر لغزيد و اسب واژگون شد. پاي 
ــب رم كرد و دويد. سر ابن جويريه به هر  ــوار توي ركاب مانده بود. اس س
كلوخ و سنگي مي خورد و روي زمين كشيده مي شد و آن قدر اسب دويد تا 

اين كه پاي او از بيخ جدا شد.
اين يعني نفرين حسين، رد خور ندارد. حيف كه نمي فهميدند... حيف!

نفرين زينب
سرنوشت خولي

ــنيد كه دارد تا  خولي در حالي كه روي زمين افتاده بود، صداي گام هاي مردي را ش
بالاي سرش مي آيد. سرش را بلند كرد. ديد مختار بن ابي عبيده ثقفي با شمشيري 

در دستانش ايستاده.
مختار گفت: تو در كربلا چه كردي؟

خولي داشت از شدت عصبيّت مي لرزيد. 
ــود و در تب  ــار روي زمين افتاده ب ــين. بيم ــم تا خيمه علي بن حس ــت: رفت گف
ــوخت. من پوستيني گران بها را از زيرش بيرون كشيدم و به غنيمت برداشتم.  مي س

مقنعه و گوشواره هايي را هم از سر زينب و دختران حسين به غارت بردم.
مختار به گريه افتاد. گفت: كسي به تو چيزي نگفت؟

ــب نفرينم كرد و گفت:  ــده بود گفت: «زين ــي همان طور كه روي زمين ولو ش خول
خداوند دست و پايت را قطع كند و تو را قبل از آتش آخرت، به آتش دنيا بسوزاند.»

ــت ها و  ــتجاب مي كنم. دس ــار گفت: به خدا كه نفرين آن بانوي مظلوم را مس مخت
پاهاي خولي را به ضربه شمشير جدا كرد و آتشي مهيا كرد و او را سوزاند.

سوداي شكار
سرنوشت يزيد بن معاويه

ــكار كردن بود. در هفته ساعات زيادي را به شكار و تفرج  ــق ش مي گويند يزيد عاش
مي گذراند. يك روز كه همراه  دور و بري هايش به شكار رفته بود، آهويي از دور به 
آن ها نزديك شد. يزيد با ديدن آهو خيلي ذوق زده شد و گفت: من خودم مي خواهم 
ــوار بر اسب، از اين وادي به آن وادي مي رفت و  ــي دنبالم نيايد. و س بگيرمش؛ كس

آهو را تعقيب مي كرد. 
آهو، چموش بود و تيزپا. يزيد به گرد راهش هم نرسيد و و قتي به خودش آمد، ديد 

كه در صحرا گم شده است.
ــد. آن قدر توي صحرا سرگرداني كشيد، تا اين كه به يك صحرانشين  ــنه ش يزيد تش
رسيد. مرد داشت از چاه، آب مي كشيد. به يزيد بي محلي كرد و مشغول كارش بود. 
ــد. گفت:  ــيار عصباني ش ــين بس به تريپ قباي يزيد برخورد و از كم محلي باديه نش

«مي داني من كيستم؟ اگر مرا بشناسي، بيش تر از اين ها احترامم مي كني.»
مرد صحرانشين گفت: خب بگو كيستي؟

يزيد با كلي ادعا و تمتراق گفت: «من اميرالمؤمنين يزيد بن معاويه هستم.» 
ــين به پايش بيفتد. برايش گوسفندي قرباني كند و كوزه  ــت مرد باديه نش انتظار داش

آب را مقابلش بگيرد. 
ــمانش ريخت و گفت:  ــم زمين را در چش ــين به يكباره تمام خش ــا مرد باديه نش ام

«سوگند به خدا كه تو قاتل حسيني. تو دشمن خدا و رسول خدايي!» 
ــير يزيد را از نيامش بيرون كشيد و خواست به او بزند كه اشتباهاً به اسب  بعد شمش
ــب از شدت ضربه رم كرد و يزيد از پشت بر اسب آويزان شد و اسب، آن قدر  زد. اس

او را به زمين كشيد كه بدنش پاره پاره شد.
دوستان و ياران يزيد از اين كه دير كرده بود، نگرانش شدند و در پي اش صحرا را گشتند. 
اثري از يزيد نبود. بعد از مدتي تنها اسب خونين يزيد را در حالي كه ساق پايش توي 

ركاب اسب جامانده بود، يافتند. اما از خود يزيد خبري نبود.
ــودش: «اميرمؤمنان» بود، از صحنه  ــن راحتي، تاريخ يزيد را كه به قول خ ــه همي ب

روزگار حذف كرد و آن آهو، پيكي بود براي رساندن اجل يزيد.
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كه در صحرا گم شده است.
ــد. آن قدر توي صحرا سرگرداني كشيد، تا اين كه به يك صحرانشين  ــنه ش يزيد تش
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«سوگند به خدا كه تو قاتل حسيني. تو دشمن خدا و رسول خدايي!» 
ــير يزيد را از نيامش بيرون كشيد و خواست به او بزند كه اشتباهاً به اسب  بعد شمش
ــب از شدت ضربه رم كرد و يزيد از پشت بر اسب آويزان شد و اسب، آن قدر  زد. اس

او را به زمين كشيد كه بدنش پاره پاره شد.
دوستان و ياران يزيد از اين كه دير كرده بود، نگرانش شدند و در پي اش صحرا را گشتند. 
اثري از يزيد نبود. بعد از مدتي تنها اسب خونين يزيد را در حالي كه ساق پايش توي 

ركاب اسب جامانده بود، يافتند. اما از خود يزيد خبري نبود.
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